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ادامه از صفحه دو / اما با این همه این دولت هــا به معنای واقعی صد 
درصد ملی نبودند؛ چراکه دولت ملی مولفه ها و کارویژه های مشخصی دارد 
و با رعایت آنهاست که دولتی واقعا ملی شمرده می شود. دولت ملی دولتی 
است که از همه نیروهای متخصص و متعهد به کشور فارغ از تعلقات جناحی 
و جریانی در راستای احصای مشکلات کشور و تلاش در جهت مرتفع ساختن 
این مشکلات بهره می برد. تصمیمات دولت ملی بر پایه منافع ملی و مصالح 
عمومی است و هرگونه اتخاذ تصمیمی با تکیه بر منویات شخصی، جریانی و 
جناحی مذموم شمرده می شود. از همین رو تاکنون دولت های مستقر با وجود 
شعار دولت ملی نتوانسته اند درعمل به آن دست پیدا کنند. در حال حاضر 
نیز با توجه به اینکه 3 ماه تا انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم در 28خرداد 
1400 زمان باقی است از هم اکنون عده ای از فعالان سیاسی به لزوم تشکیل 
دولت ملی اذعان دارند و معتقدند انتخابات 1400 می تواند با رعایت برخی از 
شروط اصلی انتخاباتی  زمینه ساز تشکیل نخستین دولت ملی در قرن جدید 
باشد. چه اینکه برخی معتقدند که حضور برخی چهره های فراجناحی و ملی 
در رقابت های انتخاباتی و داشتن برنامه مدون و مطرح کردن وده های قابل 
دستیابی که بتواند جامعه را با خود همراه کند می تواند زمینه های مشارکت 
حداکثری را نیز فراهم کند. قدر مسلم یکی از مولفه های مشارکت حداکثری 
ایجاد رضایت مندی ولو نسبی در جامعه است تا مردم خود حس کنند که 
حضورشان در انتخابات مهم است و واقعا برای تعیین سرنوشت خویش پای 
صندوق های رای می آیند. در این بین عده ای بر این باورند که شــخصیتی 
همچون آیت ا... سیدحسن خمینی با توجه به تبارخویش، دارا بودن فاکتور 
جوان انقلابی و محبوبیت میان برخی جریانات سیاسی و مردم می تواند از 
گزینه هایی باشد که با یک برنامه ریزی دقیق و حساب شده برای حل مشکلات 
کشور به صحنه بیاید و با حمایت مردم نخستین رئیس جمهوری باشد که 
دولت ملی برای توسعه و اعتلای نام ایران شکل دهد. آنچه مسلم است باید 
دید طی 3 ماه آینده شرایط برای حضور نامزد اصلی انتخاباتی برای روی کار 

آمدن دولت ملی فراهم خواهد شد؟
 همواره به دولت ملی نیاز داشتیم 

یک فعال سیاسی اصولگرا درخصوص دولت ملی و شرایط به وجودآمدن 
آن در انتخابات پیش رو اظهار داشــت: دولت ملی چیزی است که همواره 
برای کشور نیاز داشتیم، نه فقط برای انتخابات 1400 و همیشه نیاز به دولت 
ملی بوده است. ناصر ایمانی به »آرمان ملی« گفت: متاسفانه اقداماتی که در 
دولت آقای روحانی انجام شد ما را به شــدت از تفکر دولت ملی دور کرد. به 
این معنا که ایشان کمترفرصت به منتقدان و مخالفان برای ایجاد تفاهم میان 
تفکرهای مختلف سیاسی می داد. وی افزود: اکنون نیز زمینه مستعدی برای 
اینکه بخواهیم یک دولت ملی در کشور تشکیل دهیم، نداریم. تشکیل دولت 
ملی با شعار و حرف نیست، اینها زمینه ســازی های قبلی می خواهد و باید 
تفکرهای مختلف سیاسی که مشرب های مختلف برای اداره کشور دارند با 
یکدیگر نزدیک شوند. ایمانی ادامه داد: دولت ملی فرهنگ سازی می خواهد. 
اینها اموری است که باید در فرآیند زمانی آرام فرهنگی در کشور رشد کند تا 
افراد مختلف با دیدگاه های سیاسی متفاوت بتوانند در یک مدیریت اجرایی 

با یکدیگر برای اعتلای کشور همکاری کنند.

»آرمان ملی« از ضروت تشکیل دولت ملی در 1400گزارش می دهد

فرصت تشكيل دولت ملي درانتخابات

فــرارو

آرمان ملی: »بی اعتمادی مــردم بـــه 
اصلاح طلبان قطعی است ولی این به مفهوم 
رغبت بی چون و چرا به سمت اصولگرایان 
است که مصطفی  این جمله ای  نیست.« 
میرسلیم، سیاستمدار اصولگرا مطرح می کند، 
براساس این نگاه هرچند اصولگرایان با پیروزی 
در انتخابات مجلس ۹8، امید زیادی برای 
ورود به پاستور در سال آینده دارند اما آنها هم 
نگرانند و دغدغه بزرگی چون وحدت دارند  این 
وضعیت در حالی است که اصلاح طلبان نیز 
همچنان نگران ردصلاحیت های احتمالی و 
انتخابات غیررقابتی هستند. مصطفی میرسلیم 
که خود در انتخابات مجلس، به عنوان نماینده 
مردم تهران انتخاب شده و به عنوان یک 
چهره حزبی در فرایند به وحدت رسیدن 
اصولگرایان حضور داشته، به خبرآنلاین 
می گوید:»اصولگرایان هر بار که رقیب ضعیف 
بوده یا در صحنه نبوده به رقابت درون جریانی 
رو آورده اند؛ به بیانی دیگر، این فرآیند شناخته 
شده ای است که هرگاه اقلیت، ضعیف باشد بین 
اکثریت تفرقه می افتد بنابراین از همین امروز 
شاهد بروز نوعی رقابت در میان اصولگرایان 
هستیم، رقابتی که جنبه تخریبی آن غلبه 
دارد. البته در بسیاری از این رقابت ها متاسفانه  
اصول زیر پا گذاشته می شود.« او در بخشی از 
گفت وگوی عیدانه با خبرآنلاین که در ایام 
نوروز منتشر می شود، در پاسخ به این سوال 
که در آستانه انتخابات 1400 و اولین انتخابات 
قرن جدید هستیم، جزو معدود انتخاباتی 
است که پیش بینی روند آن برای تحلیلگران 
دشوار شده است، پیش بینی خود شما از این 
انتخابات در بعد مشارکت از یکسو و جناح 
پیروز از سوی دیگر چیست؟ گفت: »در سوال 
شما دو نکته نهفته است: یکی درباره مشارکت 
عمومی و دیگری درباره نتایج انتخابات. اما 
مشارکت مردم دقیقا متناسب است با سرمایه 
اعتماد عمومی. به طور متوسط مشارکت 
مردم در جمهوری اسلامی در انتخابات بیش 
از %۶0 بوده و این رتبه خوبی در میان مردم 
سالاری ها است ولی در انتخابات قبلی رغبت 
مردم برای حضور در پای صندوق های رای 
با کاهش بی سابقه ای مواجه شد که ناشی از 
عملکرد ضعیف و فلاکت بار دولت است.« 
میرسلیم خاطرنشان کرد: از سال ۹8 تاکنون 
روند عملکرد دولت تغییری نکرده است حتی 
با تشدید تورم و اوج گرفتن بی سابقه  گرانی که 
به فلاکت دهک های اول جامعه منجر شده 
و به رغم افزایش برنامه های تبلیغی دولت در 
ماه های اخیر، امکان دلسردی و بی رغبتی 
وجود دارد خصوصا با عملکرد غیرمدبرانه ای 
که دولت در مورد بورس از خود نشان داد و 
فرصت بسیار خوبی را به تهدید تبدیل کرد؛ 
مگر اینکه غیرت انقلابی مردم بر لشگر یأس و 

حرمان غلبه کند.
  احتمال موفقیت اصلاح طلبان اندک 

است اما...
این چهره سیاسی اصولگرا ادامه داد: اما 
نکته دوم که به پیش بینی جناح پیروز برمی 
گردد: در حال حاضر زمام دولت در اختیار 
اصلاح طلبان است و عملکرد نامناسب دولت 
به حیثیت آنها لطمه زیادی زده است و شاهد 
آن، مطالبات فراوانی است که مردم از روی 
استیصال برای نمایندگانشان، تقریبا بدون 
احتمال  بنابراین  استثنا، مطرح می کنند؛ 
موفقیت اصلاح طلبان اندک است مگر اینکه 
تفرقه و تشتت شدید در بین اصولگرایان رخ 
بدهد. درصورتی که اصولگرایان اتحاد خود را 
حفظ کنند پیروزی شان قطعی است. عضو 
شورای مرکزی حزب موتلفه در پاسخ به این 
سوال که آیا می توان پیروزی در انتخابات 
مجلس را مبنای پیروزی در 1400 گرفت یا 
خوش خیالی سیاسی است؟ عنوان کرد: البته 
هر انتخاباتی ویژگی های خود را دارد و نمی 
توان نتایج یک انتخابات را به دیگر انتخابات 
تعمیم داد ولی یادآوری می کنم شرایطی که 
موجب پیروزی اصولگرایان در انتخابات مجلس 
یازدهم شد، به صورت حادتری در سال جاری 
به ضرر اصلاح طلبان ادامه یافته است، بنابر این 
بی اعتمادی به اصلاح طلبان قطعی است ولی 
این به مفهوم رغبت بی چون و چرا به سمت 

اصولگرایان نیست.
  از آمریکا خیری به ما نمی رسد

میرسلیم در پاسخ به این سوال که در دو 
انتخابات قبل شعارها و وعده های دیپلماتیک، 
رأی آوری بیشتری داشت با توجه به شرایط 
ایران در فضای جهانی و وضعیت اقتصادی که 
کشور درگیر آن است فکر می کنید در انتخابات 
پیش رو برگ برنده شعارهای دیپلماتیک است 
یا شعارهای اقتصادی؟ اظهار کرد: برگ برنده 
در اختیار کسانی است که با علم و اشراف 
کامل بر مصیبت هایی که به مردم وارد شده 
و علل حقیقی آن، شعارهای اصولی سر دهند 
و در عمل پایبندی بدان داشته باشند. امروز 
نباید دشمنان ما بتوانند با گزک گرفتن از ما، 
بر ما سوار شوند. هرکس تصور کند از آمریکا 
خیری می تواند به جمهوری اسلامی برسد جز 
حسرت چیزی نصیبش نخواهد شد و به علاوه 
فرصت های طلایی پیشرفت را بر باد خواهد 

داد و مردم شریف ما را ذلیل خواهد کرد.

  استراتژی  سياست  خارجی چين

 در حالی که در دوره جنگ سرد ابرقدرت ها و منافعشان تعیین کننده 
نظم حاکم بر جهان بودند در دوره پسا جنگ سرد نظام بین الملل ماهیت 
چند قطبی پیدا کرد و امکان رشد بیشتر قدرت های منطقه ای را فراهم 
کرد، به گونه ای که این قدرت ها از فرصت بیشتری برای تحرک برخوردار 
شدند. با این مقدمه  با گذشت چندین دهه از قدرت نوظهور چین )2010( 
پرسش هایی درباره استراتژی سیاست خارجی این کشور مطرح است.  
به رغم تحلیل ها و گمانه زنی هایی که به زعم اکثریت آنها بر دوام و استمرار 
اصول پسا مائو تاکید دارند ما همچنان شاهد تغییرات شکلی در استراتژی 
سیاست خارجی چین هستیم به عبارتی  دیگر به نظر می رسد بر اساس 
ماهیت نظام بین الملل بعد از جنگ سرد)دوره انتقالی( استراتژی سیاست 
خارجی چین برخلاف ادعای بیل کلینتون مبنی بر پایان یافتن رقابت 
امنیتی و متعارض، رئالیسم بهترین تفسیر در مورد سیاست خارجی چین به 
ما ارائه می دهد. فرض مسلم است که فروپاشی شوروی تجارب ارزشمندی 
در حوزه استراتژی سیاست خارجی به چین ارائه داده است. بر همین اساس 
ماهیت و کارکرد سیاست خارجی چین از پیچیدگی زیادی برخوردار است 
و چین امروز با چین دیروز بسیار متفاوت می نماید. فارغ از سیستم حکومتی 
کمونیست لنینیسم یا لیبرال دموکرات چین، این کشور به قدرت های 
بزرگ، دیگر به چشم رقبای نظامی بالقوه نمی نگرد، بلکه شبیه باقی اعضای 
خانواده خود را عضوی از سیستم بین الملل می پندارد که به نمونه بارز آن 
می توان به نامه ائتلافی چین، ایران و کره شمالی اشاره کرد که با عنوان ضد 
یکجانبه گرایی ایالات متحده به سازمان ملل سازمان ملل تحویل داده شد.  
جالبتر آنکه چین هیچگاه خود را مدعی قدرت ندانسته و همواره سیاست 
عقلانیت راهبردی و منافع متقابل را در سیاست خارجی خود انتخاب کرده 
است در چنین شرایطی است که بعد از جنگ سرد در استراتژی سیاست 
خارجی چین مفهوم کلیدی در باز تعریف قدرت مولفه های نرم اقتصادی، 
تکنولوژیک)هوش مصنوعی(، سرمایه گذاری و... است. شی جینگ پینگ 
به خوبی دریافته است که صورت های متفاوتی از موقعیت های ژئوپلیتیکی 
به وجود آمده در پسا جنگ سرد صرفا با تکیه بر رئالیسم یا ایده آلیسم قابل 
تحلیل نیستند و نمی توان بر آن عمل کرد. روشن است که سیستم اقتصادی 
بسته کمونیستی نمی تواند  جمعیت یک میلیارد و چهارصد میلیون نفری 
چین را در راه رسیدن به یک ابرقدرت یاری کند و ناچارا در مناطقی همچون 
هنگ گنگ، ماکو و شانگهای که مراکز عمده تجاری هستند سیستم 
اقتصادی آزاد و در مناطق پسکرانه ای که رشد نامتوازن اقتصادی را تجربه 
می کنند هنوز همان سیستم اقتصادی کمونیستی حکم فرماست. با توجه 
به تحولات به وجود آمده در دوران گذار در استراتژی سیاست خارجی چین، 
قدرت های منطقه ای، روندها و هنجار های بین المللی)دولت – ملت های 
کوچک( سازمان های غیردولتی، تروریسم و امنیت زیست محیطی تاثیرگذار 
است که از اتخاذ یک استراتژی واحد و مشخص در سیاست چین جلوگیری 
می کند و باید در این زمینه جانب احتیاط رعایت شود. با در نظر گرفتن 
ژئوپلیتیک فضای مجازی  در مسیر پیش روی چین موارد و موانع زیادی نیز 
وجود دارد که اگر چه در آینده محتمل است که به حل و فصل آنها بپردازد 
اما هم اکنون یکی از موارد منازعه پیش روی سیاست خارجی چین به شمار 
می آید. پکن به خوبی درک کرده است که شکل گیری یک بحران منطقه ای 
به مرور می تواند به یک بحران بین المللی تبدیل شود مثل گسل های هویتی 
در تبت و سین کیانک، مناقشه بر سر تایوان، هنگ کنگ و درگیری در دریای 
چین جنوبی. بنابراین در این زمینه نیز چین باید با اتخاذ یک استراتژی 
مشخص اجازه ندهد این منطقه به عرصه ای برای رقابت های ژئوپلیتیکی 
قدرت های فرامنطقه ای تبدیل شود. با توجه به تحلیل هایی که تاکنون ارائه 
شده این طور به نظر می رسد که چین برای تبدیل به یک هژمون هنوز راه 
زیادی در پیش دارد بنابراین ایالات متحده هنوز این فرصت را دارد تا از هر 
اقدامی که رشد اقتصادی چین را کند کند استفاده کند، لذا همان طور که 
پکن به دنبال خنثی کردن حضور ایالات متحده در منطقه است واشنگتن 
روز به روز جهت مداخله در مناقشات این منطقه مصمم تر می شود، اما آنچه 
بسیار روشن است عقلانیت راهبردی در سیاست خارجی چین است و اینکه 
استراتژی سیاست خارجی چین به چه شیوه ای در آینده پیگیری خواهد 
شد و به چه سرعتی پیش خواهد رفت نیازمند مطالعات و گذشت زمان است.

مصطفی میرسلیم:

 اصولگرایان وارد 
رقابت تخریبی با هم شده اند

  شانس اصلاح طلبان در 1400 کم است

سیدمصطفی حسینی
 پژوهشگر حوزه ژئوپلیتیک

آرمان ملی- حمید شجاعی: انتخابات سال 1400 را شاید بتوان از معدود انتخابات هایی دانست که همه چیز آن مبهم است به جز تاریخ برگزاری یعنی 28 خرداد. بحث نارضایتی های اقتصادی و 
معیشتی مردم از یکسو و نوع نگاه حاکمیت و شورای نگهبان به انتخابات پیش رو از سوی دیگر باعث شده تا انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم بیش از پیش تحت الشعاع قرار گیرد. آنچه مسلم 
است مهم ترین مساله را می توان بحث مشارکت مردم در انتخابات قلمداد کرد، چراکه این مردم هستند که با حضور خود در پای صندوق های رای نشان می دهند که به نهاد انتخابات به عنوان 
محلی برای تغییر روندهای موجود در جامعه اعتماد دارند یا اینکه معتقدند نهاد انتخابات و صندوق رای کارکرد خود را از دست داده است. آنچه مسلم است نه حاکمیت و نه جریان های سیاسی 
نمی خواهند که مدل انتخابات مجلس در سال 98 در انتخابات 1400 نیز تکرار شود. از این رو بسیاری بر این عقیده اند که باید طی 3 ماه آینده پالس های مثبتی از تغییرات در جامعه ایجاد شود تا 
مردم نیز نگاه خود به انتخابات را تغییر دهند و پای صندوق های رای حاضر شوند. البته مساله دیگر بحث حضور جریان های سیاسی در انتخابات است که در این راستا اصلاح طلبان دغدغه تایید 
صلاحیت کاندیداهای خود از سوی شورای نگهبان را دارند و اصولگرایان دغدغه تعدد کاندیدا باید دید طی 3 ماه آینده این دغدغه ها چگونه حل و فصل خواهد شد و تحولات پیرامون انتخابات 
1400 به کدام سمت و سو خواهد رفت. برای بررسی مسائل پیرامون انتخابات 1400، مشارکت مردم و، نحوه حضور جریان های سیاسی و کاندیداهای مدنظر»آرمان ملی« با جواد آرین منش فعال 

سیاسی اصولگرا و نماینده سابق مجلس به گفت و گو پرداخته است که می خوانید.

اگر اقشار 
گوناگون و 
سلیقه های مختلف 
احساس کنند که 
نمایندگانی در 
صحنه انتخابات 
دارند قاعدتا 
گرایش بیشتری 
به صندوق  های 
رای خواهند 
داشت. علاوه 
بر آن رسانه ها 
می توانند در 
مشارکت مردم 
بسیار موثر واقع 
شوند. عملکرد 
دولت در این 
فاصله 3 ماه باقی 
مانده تا انتخابات 
می تواند 
تاثیرگذار باشد 

 شرایط عمومی جامعه را معطوف به انتخابات 1400 
چگونه تحلیل می کنید و برای دستیابی به مشارکت 
حداکثری مد نظر مقام معظم رهبری باید چه اقداماتی 

صورت گیرد؟
به طور کلی شرایط عمومی کشور به دلایل گوناگون و متعدد 
ضعف مدیریت ها، تحریم های ظالمانه، عدم تحقق برنامه های 
توسعه و چشم انداز 20 ساله، نداشتن استراتژی مشخص در 
عمل بعد از گذشت 4 دهه از پیروزی انقلاب اسلامی چندان 
مناسب نیست و بسیاری از اهداف و آرمان های بلندی که ما 
در قانون اساسی مدنظر داشتیم تحقق پیدا نکرده، اگرچه 
پیشرفت هایی را هم داشتیم اما به طور کلی رضایتمندی عموم 
مردم از شرایط کشور مطلوب نیست. به هر حال وجود فقر، 
فساد ،تبعیض، ناکارآمدی ها، بیکاری ها و گرانی های اخیر که 

دوباره در حال به وجود آوردن صف های 
دوران جنگ است و تنگنا های  معیشتی 
مردم باعث شده که رضایتمندی کاهش 
پیدا کرده و سرمایه های اجتماعی از 
دست برود. به طور کلی شرایط چندان 
مناسبی وجود ندارد. اما واقعیت این 
است که همه این مسائل و مشکلات 
دلیل قانع کننده ای برای قهر مردم با 
صندوق های اخذ رای نیست و نهایتا 
رجوع به صندوق ها، انتخاب نیروهای 
کارآمدتر و  مناسب تر می تواند نور امیدی 
را به جامعه بازگرداند. حال اینکه چه 
عواملی می تواند در مشارکت حداکثری 
نیز عوامل متعددی  باشد  تاثیرگذار 
دست به دست هم می دهند تا مشارکت 
حداکثری رقم بخورد. یکی از این عوامل 
نقش شورای نگهبان در تایید صلاحیت ها 
است، به طوری که اگر اقشار گوناگون و 
سلیقه های مختلف احساس کنند که 
نمایندگانی در صحنه انتخابات دارند 
قاعدتا گرایش بیشتری به صندوق  های 
رای خواهند داشت. علاوه بر آن رسانه ها 
می توانند در مشارکت مردم بسیار موثر 
واقع شوند. عملکرد دولت در این فاصله 3 
ماه باقی مانده تا انتخابات قطعا می تواند 
تاثیرگذار باشد و به اعتقاد من رفع 
تحریم ها و بازگشت آمریکا به برجام  و 
گشایش هایی که در منابع مالی، صادرات 

نفت که می تواند درآمدهای کشور را در این فاصله ایجاد کند 
قاعدتا می تواند در میزان مشارکت مردم نقش موثری داشته 
باشد. به ویژه عملکرد صداوسیما در انعکاس رویدادهای 
انتخابات و مناظره های انتخاباتی و ایجاد یک فضای باز برای 
طرح دیدگاه های کاندیداها می تواند در میزان مشارکت موثر 
ظاهر شود. در نتیجه مجموعه ای از عوامل دست به دست هم 
می دهند تا مشارکت حداکثری را رقم بزنند. به ویژه اینکه اگر 
جریان های سیاسی از سلایق مختلف بتوانند نیروهای شایسته 
خود را به جامعه معرفی کنند و از فیلتر شورای نگهبان عبور 
دهند این موضوع بسیار می تواند در مشارکت مردم در انتخابات 

تاثیرگذار باشد. 
 نــوع نــگاه مردم به بحث انتخابات و کارآمدی را 
چگونه ارزیابی می کنید و اساسا در 3 ماه آینده می توان 

منتظر تغییری در این رویکرد بود؟
آنچه که اکنون مشاهده می شود و بر اساس نظرسنجی های 
انجام شده شرایط حال حاضر مطلوب نیست. ولی قاعدتا هرچه 
به انتخابات نزدیک تر شویم مقداری انگیزه ها برای مشارکت 
افزایش پیدا می کند. مخصوصا اگر شرایط مناسبی از سوی 
مسئولان به وجود آید و مردم امیدواری بیشتری احساس 
کنند، به نقش و تاثیر انتخابات در زندگی خود بیشتر پی ببرند 
میزان مشارکتشان رو به افزایش خواهد گذاشت. در حال حاضر 
نوعی یأس و نا امیدی در میان مردم مشاهده می شود و وقتی از 
افراد در این خصوص سوال کنید معتقدند از آنجایی که انتخاب 
افراد و تغییر دولت ها در معیشت و زندگی ما تاثیر زیادی 
نداشته خیلی انگیزه برای شرکت در انتخابات وجود ندارد، اما 
هرچه به زمان انتخابات نزدیک تر شویم آمادگی مردم بیشتر 
می شود و نهایتا به این جمع بندی می رسند که نیامدن پای 
صندوق ها و قهر با صندوق های اخذ رای میدان را برای کسانی 
فراهم می کند که اعتقادی به دموکراسی و مردم سالاری ندارند. 
لذا نهایتا شرایط مهیاتر و انگیزه ها برای مشارکت در انتخابات 

بیشتر خواهد شد.
 تاثیر جریانات ســیاسی را بـــر مشارکت مردم 
در انتخابات چگونه می بینید و اساسا با توجه به شرایط 

فعلی جامعه از جریانات سیاسی تاثیرپذیری دارد؟
متاسفانه احزاب بزرگ و فراگیر در کشور نداریم و یکی 
از خلأ های موجود که در کشور خود را نشان می دهد نبود 
احزاب بزرگ و فراگیر است. ولی بــه هــر حــال جریان ها 

و جناح های سیاسی در انتخابات می توانند موثر باشند و در 
همه دنیا نیز این احزاب سیاسی هستند که نقش آفرینی 
می کنند. ولی متاسفانه از آنجایی که بهای لازم به احزاب 
سیاسی داده نشده ما از داشتن احزاب بزرگ، فراگیر و با 
پشتوانه های قوی برخوردار نبوده و بی بهره ایم. این یکی از 
نقایص انتخابات ما است که احزاب کوچک فصلی مجبور 
می شوند در مقطعی دور هم جمع شوند و ائتلاف هایی را 
به وجود بیاورند تا بتوانند در انتخابات حضور پیدا کنند و 

رقابت جدی تری داشته باشند. 
 اکثر روسای جمهور به صورت جریانی روی کار 
آمده اند و از همین رو است که به هر نحو باید و شاید 
پاسخگو نبوده اند؛ اساسا این مساله از چه جهت 
است آیا صرفا نبود احزاب این رویه را به وجود آورده 

یا روندها اشتباه بوده است؟
همانطور که اشاره شد متاسفانه احزاب 
کارآمد در کشور نداریم و دلایل این قضیه نیز 
بسیار زیاد است. موانع سیاسی، اقتصادی و 
فرهنگی و قانونی باعث شده تا احزاب بزرگ 
نداشته باشیم. پیشینه ذهنی  منفی مردم 
نسبت به تحزب نیز مقداری به گذشته باز 
می گردد. حاکمیت نیز در جهت تقویت احزاب 
هیچ گونه تلاشی نداشته و اکثر روسای جمهور 
و مسئولان افتخارشان این است که وابسته 
به هیچ حزب و گروهی نیستند. در حالی که 
احزاب بزرگ با برنامه هایی که ارائه می دهند، 
حمایت  هایی که بعدا می کنند و مشاوره هایی 
که به رئیس جمهور منتخب می دهند می توانند 
در اداره مناسب کشور سهیم باشند. ما هم 
ظرفیت های قانونی مناسب برای حمایت 
از احزاب را فراهم نکردیم و حمایت های 
حقوقی ، قانونی و مالی نداشتیم و لذا احزاب 
قدرتمندی نداریم . افراد نیز پس از آنکه به 
عنوان نماینده وارد مجلس می شوند یا به عنوان 
رئیس جمهور  این پشتوانه را ندارند و کسی هم 
عهده دار مسئولیت انتخاب نیست و این یکی از 

مشکلاتی است که با آن مواجه هستیم. 
 اکثر روسای جمهور پس از پایان دوره 
با نارضایتی مردمی از قدرت کنار رفتند؛ 
این مســاله نــاشی از چیست آیا صرفا 
عملکردها باعـــث بروز چنین شرایطی 

می شود یا باید روندها اصلاح شود؟
افرادی که می  آیند و کاندیدا می شوند بدون در نظر 
گرفتن توان اقتصادی و ظرفیت های سیاسی و فرهنگی 
یکسری شعارهایی می دهند که این شعارها فاقد پشتوانه 
عملی است. بنابراین یک مدینه فاضله ای را ترسیم می کنند، 
وعده های دست نیافتنی به مردم می دهند، اما وقتی وارد 
میدان عمل می شوند می بینند روسای جمهور آنقدر 
اختیارات وسیع ندارند و ابزارهای لازم در اختیارشان 
نیست. در نتیجه در چهار سال اول به امید چهار سال دوم 
مردم باز هم اعتماد می کنند و رای می دهند تا کارهای 
نیمه تمام به اتمام برسد، اما از دور دوم ریاست جمهوری 
روسای جمهور مردم احساس می کنند که وعده ها محقق 
نشده و فاصله زیادی میان عمل، اقدام و شعارها افتاده و  از 
این رو است که نسبت به روسای جمهور زمینه های منفی 
و بدبینانه گسترش پیدا می کند.  طوری که  افراد منفور 
و مغضوب می شوند و خلاصه همه کاسه و کوزه ها بر سر 
رئیس جمهور شکسته می شود. در حالی که به نظر من 
روسای جمهور آنقدر اختیارات وسیع و امکانات گسترده 
در قانون اساسی در اختیار ندارند که بتوانند به همه آن 
وعده  ها جامه عمل بپوشانند. لذا معمولا با یک زمینه منفی 
دوره ریاست جمهوری را به پایان می برند. با این حال به 
نظر من قاعدتا باید روندها اصلاح شود و افرادی که وارد 
میدان گردیده و کاندیدای ریاست جمهوری می شوند 
باید بدانند که اختیاراتشان چقدر است و با چه اختیاراتی 
می خواهند وارد مبارزات انتخاباتی شوند و توانایی های 
کشور را در نظر بگیرند. در حال حاضر توانایی های کشور در 
نظر گرفته نمی شود. شما شاهد خواهید بود که از الان به 
بعد تا زمان زمان انتخابات کسانی که وارد عرصه انتخابات 
می شوند شروع به بیان ضعف ها، ناکارآمدی ها و سیاه نمایی 
وضع موجود می کنند و البته ترسیم یک مدینه فاضله در 
صورت انتخاب خودشان. در حالی که نه آنچه که اکنون 
موجود است آنقدر سیاه است و نه آنچه که آنها می توانند 
ایجاد کنند یک  روشنایی نوید بخش برای آینده خواهد 
بود. چون ما با کشوری در حال توسعه با امکانات محدود 
و مشکلات و مسائل بسیار گسترده روبه رو هستیم. قطعا 
هیچ رئیس جمهوری قادر نخواهد بود که یک دهم مشکلات 
فعلی را که فاصله طبقاتی، فقر، فساد، تبعیض و بسیاری 
از مشکلات معیشتی است را یک شبه برطرف کند. در 

حالی که وعده هایی که در مناظرات انتخاباتی سال 1400 
خواهند داد در مناظره های تلویزیونی شاهد خواهید بود که 
آنچه که گذشت همه سیاه است و  همه کسانی که خواهند 
آمد یک ویرانه ای را تحویل می  گیرند و وقتی می خواهند 
بروند مدینه فاضله ای را تحویل بدهند که باز به دلیل حجم 
گسترده مشکلات ویرانه ای را تحویل نفر بعدی می دهند. 
مردم مستاصل نیز دنبال یک قهرمان و سوپرمن می گردند 
که بیاید و مشکلاتشان را یک شبه مرتفع کند که چنین 

چیزی امکان پذیر نیست. 
 قاطبه اصولگرایان معتقدند که در صورت حضور 
آیت ا... رئیسی در انتخابات پیش رو اجماع قطعی در 
این جریان بر روی وی شکل خواهد گرفت؛ حال اگر 
این اتفاق نیفتد می توان انتظار داشت که با وجود 
افرادی چون محمد باقر قالیباف، سردار محمد و ... 
مانند انتخابات های گذشته شاهد تشتت و تفرق در 
میان اصولگرایان باشیم و بازهم شخصی غیر اصولگرا 

به پاستور راه یابد؟
قاعدتا اگر آیت ا... رئیسی بیاید اتفاق نظر بیشتری در 
مورد وی وجود خواهد داشت. ولی به نظر من هیچ فردی 
نمی تواند در اردوگاه اصولگرایان و اصلاح طلبان یک وحدت 
صد در صدی را ایجاد کند. اما در میان اصولگرایان در 
صورتی که آیت ا... رئیسی حضور پیدا نکند قطعا ما با تعدد 
کاندیداها مواجه خواهیم بود. در انتخابات سال ۹2 بود که 
ما با تعدد کاندیدا مواجه بودیم و احتمالا در سال 1400 نیز 
چیزی شبیه به آن انتخابات را پیش رو خواهیم داشت.  البته 
معتقد نیستم که از این شرایط جریان یا شخص دیگری 
بتواند استفاده کند. به دلیل اینکه عبور افراد ناشناخته از 
فیلتر شورای نگهبان با توجه به شرایطی که قانون اساسی 
مشخص کرده که رئیس جمهور بایستی از میان رجال 
سیاسی و مذهبی باشد و تعریف رجل سیاسی و مذهبی به 
افراد ناشناخته و گمنام اطلاق نمی گردد فکر می کنم باز 
هم رئیس جمهور از میان همین چهره های شناخته شده 

انتخاب خواهد شد. 
 از میان چهره های شناخته شده مدنظر در میان  
اصولگرایان و اصلاح طلبان چه کسانی را می توان برای 

حضور در انتخابات آینده بر شمرد؟
در مجموعه اصولگرایان اگر بخواهید کاندیدایی تعریف 
کنید افرادی مثل آقای لاریجانی تا سردار سعید محمد، 
نظامی ها و کاندیدای پایداری ها را شامل می شود. یعنی 
طیفی که از میان افراد رادیکال تر تا افراد معتدل تر را در بر 
می گیرد. اصولگرایی طیف گسترده ای است که دامنه آن از 
نزدیکان مرحوم آیت ا... هاشمی رفسنجانی شروع می شود 
و تا انصار حزب ا... و پایداری ها را نیز در بر می گیرد. البته 
فکر می کنم اصلاح طلبان از انسجام بیشتری در مجموعه 
خودشان برخوردارند چون ساختارهایی که ایجاد شده 
تقریبا مورد قبول همه است مثل همین جبهه اصلاح طلبان 
ایران  که در برگیرنده همه طیف های اصلاح طلبی است. 
لذا فکر می کنم کار گزینش آنها به مراتب راحت تر خواهد 
بود. فکر می کنم در میان اصلاح طلبان شاخص ترین و رای 
آور ترین چهره ای که می توانند مطرح کنند آقای ظریف است 
و از ایشان که بگذرد می رود به سمت سایر افراد مثل آقای 
جهانگیری که مطرح هستند. به نظر من بزرگ ترین مشکل 
جریان اصلاحات مبهم بودن افراد به لحاظ تایید صلاحیت 
است. به عبارت دیگر دغدغه اصولگرایان تعدد کاندیداها و 
دغدغه اصلی اصلاح طلبان تایید صلاحیت ها است و چون 
در آن ابهام وجود دارد ناگزیر هستند که صبر کنند تا بر روی 
افرادی که از فیلتر شورای نگهبان عبور می کنند سرمایه 

گذاری کنند.
تحلیل شما از احتمال حضور آیت ا... سیدحسن 
خمینی در انتخابات پیش رو چگونه است؛ اساسا 
ایشان می تواند سرمایه اجــتماعی را پــشت خود 

بیاورد ؟
بعید می دانم که ایشان به عرصه انتخابات ورود پیدا کنند. 
 ... اگرچه ممکن است جریان اصلاحات از ظرفیت آیت ا
سیدحسن خمینی استفاده کند. قاعدتا ایشان یک ظرفیت 
است و محبوبیت هایی دارد که جریان اصلاح طلب از این 

ظرفیت استفاده خواهد کرد. 
 حـــضور شخصیتی مثل سردار سعید محمد به 
عنوان چهره ای نظامی را در انتخابات پیش رو چگونه 

می بینید؟
آقای سعید محمد ویژگی های جوان  و انقلابی را دارد 
اما اگر بحث رجل سیاسی مطرح شود و تعریفی که ممکن 
است از رجال سیاسی صورت بگیرد ممکن است ایشان به 
جهت نداشتن سوابق سیاسی در تعریف رجل سیاسی جای 
نگیرد. ولی بالاخره طرفدارانی دارند و نشان می دهد که وارد 
میدان شده است. اگرچه بحث اصلی این است که در حال 
حاضر تبلیغات آزاد است که افراد به عنوان کاندیدای ریاست 

جمهوری ورود پیدا کنند؟  فعلا در این زمینه شبهه است.

محمد جواد آرین منش، فعال سیاسی اصولگرا درگفت وگو با »آرمان ملی«:

 تعدد كانديداها-ردصلاحيت ها؛ 
 دغدغه متفاوت اصولگرايان 

و اصلاح طلبان
               سیدحسن خمیني قطعا یك ظرفیت است

 شاخص ترین چهره اصلاح طلبان ظریف است
 آیت ا... رئیسی نیاید اصولگرایان به سرنوشت 92 دچار می شوند

 مردم دنبال یك سوپرمن می گردند


